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Abstract
The Principle of “Iqdām” (Initiative; Voluntary harmful action) is a jurisprudential rule fre-
quently invoked across various fields of Islamic jurisprudence, though it has been overlooked 
in the domain of family law. According to this principle, if a person takes harmful action against 
his own property or rights, he forfeits his claim, and no liability is imposed on another party. 
The evidence supporting this principle is derived from the Sunnah, rational reasoning (ʿaql), 
and [scholarly] consensus (ijmāʿ). This study seeks to identify instances where the Principle of 
Iqdām applies in family law, employing a descriptive-analytical methodology and gathering 
data through library research. The findings indicate that this principle can be invoked in cases 
such as a husband’s remarriage, dissolution of marriage (including divorce), and the financial 
rights of the wife, such as the right to dowry (mahr).  
Keywords: jurisprudential principles (Qawāʿid fiqhiyyah), the principle of “iqdām” (initia-
tive), marital rights, mahr (dowry), right of retention (ḥaqq al-ḥabs), gift (hiba), conjugal bed 
(firāsh), polygamy.  
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چکیده
»قاعده اقدام« از قواعد فقهی مورد استناد در بسیاری از ابواب فقهی است که در حوزه خانواده مغفول 
واقـع شـده اسـت. بـر اسـاس ایـن قاعده، هر شـخصی کـه اقدام مضری علیـه اموال یا حقوق خـود انجام 
دهد، موجب سلب حق می‌شود و بر دیگری مسئولیتی ایجاد نمی‌کند. ادله مورد استناد برای اثبات این 
قاعده سنت، عقل و اجماع است. پژوهش حاضر در پی شناسایی مصادیق کاربرد قاعده اقدام در حقوق 
خانواده است که با روش توصیفی - تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات از طریق کتابخانه انجام گرفته است. 
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد این قاعده در مواردی همچون ازدواج مجدد زوج، انحلال و طلاق و در 

حقوق مالی زوجه همانند حق مهریه استناد‌شدنی است.
کلید‌واژه‌ها: قواعد فقهی، قاعده اقدام، حقوق زوجیتی، حق مهریه، حق حبس، هبه، فراش، ازدواج مجدد.
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قمدمه

»قاضی  می‌دارد:  مقرر  قاضی  حکم  موضوع  در  اساسی  قانون  اصل ‌صدوشصت‌وهفتم 

موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به 

، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت  منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر

یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد«. بر 

این اساس قاضی در جایی که مستند قانونی برای صدور حکم خود نیابد، موظف است از 

منابع معتبر اسلامی استفاده کند. یکی از منابع اسلامی برای مراجعه قاضی، قواعد فقهی 

یشه است و بر این اساس به ستون‌های خانه  است. »قاعده« در لغت به معنای اساس و ر

به  )زبیدی، 2007م، ص 60(. در اصطلاح اهل علم، قاعده فقهی  گفته می‌شود  »قواعد« 

معنای امری کلی است که انطباق‌پذیر بر جزئیات است و در کبرای قیاس استنباط احکام 

، قواعد فقهی یعنی احکام کلی و  جزئی واقع می‌شود )حکیم، 1429هـ، ص 14(. به بیان دیگر

عام فقهی که ‌تطبیق‌پذیر بر مصادیق مختلف هستند و در ابواب مختلف و موضوعات آن 

جاری می‌شوند )جمعی از مؤلفان، ]بی‌تا[، ج7، ص 168(. »ان القواعد الفقهية هى احكام 

عامة فقهية تجرى فى ابواب مختلفة و موضوعاتها« )مکارم شیرازی، 1114هـ، ج ‌1، ص 23(. 

برای نمونه قواعد فقهی همچون لاضرر و لاحرج در هر موضوعی )مانند روزه( که منجر به ضرر 

یا حرج شود، تطبیق داده می‌شوند؛ در نتیجۀ این تطبیق، دامنۀ حکم وجوب روزه محدود 

و مقید به عدم ضرر و عدم حرج می‌شود. به‌ طور کلی قواعد فقه در حوزه حقوق خانواده به 

دو دسته قواعد عام و قواعد خاص تقسیم‌پذیر است. مراد از قواعد عام، قواعدی است که 

 ، افزون بر حقوق خانواده، در دیگر معاملات یا عبادات نیز کاربرد دارند؛ مانند قاعده لاضرر

لا حرج، شروط غرور و الزام. در مقابل قواعدی چون رضاع و فراش که تنها در حقوق خانواده 

کاربرد دارند، قواعد اختصاصی خانواده دانسته می‌شوند )نقیبی، 1389هـ.ش، ص 23 - 

47(. قاعده اقدام یکی از قواعد عام به شمار می‌آید که با وجود داشتن کاربردهای متعدد، 
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در حوزه حقوق خانواده مغفول واقع شده است و پژوهش حاضر در پی واکاوی و تبیین 

گستره کاربرد قاعده اقدام در حقوق خانواده است.

پیشینه پژوهش

موسوی بجنوردی در پژوهشی با عنوان »قاعده اقدام« و موسوی باردئی در »قاعده اقدام، ادله 

و کاربرد آن« به تعریف و ارائه مستندات و برخی کاربردهای این قاعده پرداخته‌اند )موسوی 

بجنوردی، 1375هـ.ش؛ موسوی باردئی، 1394هـ.ش(. شکاری در »تحلیل قاعده اقدام در فقه 

و حقوق مدنی ایران« قاعده اقدام را در گفتمان فقه امامیه بررسی می‌کند و با استناد به قاعده 

به حل برخی از مسائل روز جامعه پرداخته است )شکاری، 1396هـ.ش(. کاظمی در »اقدام 

به ‌عنوان یکی از منابع مسئولیت مدنی در حقوق اسلام«، قاعدۀ پیش‌گفته را در جایگاه یکی 

از اسباب ضمان و از منابع مسئولیت مدنی بررسی کرده است )کاظمی، 1390هـ.ش(. نقیبی 

و شیروانی در »بررسی ‌پذیرش خطر در حقوق انگلیس با قاعده اقدام در فقه و حقوق ایران«، 

دو قاعده را بررسی کرده‌اند و شرایط، گستره و مصادیق و وجوه اشتراک و افتراق آنها را تبیین 

نموده‌اند )نقیبی و شـیروانی، 1396هـ.ش(. نوشـتار حاضر با معرفی اجمالی قاعده به کاربرد 

آن در حقـوق خانـواده می‌پـردازد؛ بـرای ایـن امـر ابتـدا بـه تعریف قاعده و مسـتندات فقهی آن 

پرداخته می‌شود و سپس کاربردهای آن در حقوق خانواده تبیین می‌گردد.

1. تعریف عاقده

1-1. معنىا ىوغل

، دسـت‌زدن بـه کاری، پـا پیش‌گذاشـتن در امـری،  اقـدام در لغـت بـه معنـای »پیش‌رفتـن در کار

پیشی‌گرفتن در امری، )عميد، 1381هـ.ش، ج 1، ص 206( اقدام در جنگ، شجاعت و ترس‌نداشتن 

، 1414هـ، ج ‌12، ص 467؛ طریحی، 1375هـ.ش، ج 6، ص 134 - 235( است. )ابن‌منظور
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1-2. معنىا اصطلاىح - قفهی

نخسـتین کسـی کـه بـه قاعـده اقـدام اسـتناد کـرد، شـیخ طوسـی در المبسـوط بـود )طوسـی، 

1387هــ.ش، ج 3، ص 58، 65 - 68، 85 - 89؛ موحـدی لنکرانـی، 1424هــ، ص 330(. در 

تعریـف اصطلاحـی قاعـده اقـدام برخـی بیـن جهـات فقهـی و حقوقـی فـرق گذاشـته‌اند و در 

اصطالح فقهـی قاعـده را چنیـن تعریـف کرده‌انـد: »هـر كس به ضرر خود نسـبت بـه مال خود 

اقدامى كند، در مورد اقدام وى كسى به نفع او ضمان قهرى يا مسئوليت مدنى ندارد« )موسوی 

بجنوردى، 1401هـ، ج 1، ص ‌‌92(. در اصطلاح حقوقی آن را مرادف »حسن نیت« دانسته‌اند و 

این‌گونه تعریف کرده‌اند: »وضع فكرى كسى كه از روى اشتباه اقدام به عمل حقوقى مك‌ىند و 

تصور مك‌ىند كه عمل او بر وفق قانون است و حال اينكه موافق قانون نيست و مقنن در مقابل 

يـان‌آور آن عمـل حقوقـى در حـد معينـى او را حمايـت مك‌ىند« )موسـوی بجنوردى،  عواقـب ز

1401هـ، ج 1، ص ‌92(. برخی دیگر میان تعریف قاعده اقدام در اقدام به زیان و اقدام به ضمان 

تفاوت قائل شده‌اند و اقدام به زیان را بر مبنای قاعده لاضرر دانسته‌اند که شخص با اقدام 

خود موجب ورود زیان توسط دیگران به او خواهد شد و در این فرض اقدام مانعی برای اجرای 

قواعد ضمان قهری خواهد بود )محقق داماد یزدی، 1406هـ، ج 1، ص 221(. همچنین اقدام 

بـه ضمـان را التـزام افـراد بـر معاوضی‌بودن معاملات دانسـته‌اند و آن را تنها مسـتند قاعده »ما 

يضمن« ذکر نموده‌اند )محقق داماد یزدی، 1406هـ، ج 1، ص 223(. به عبارتی سبب ضمان، 

احترام مال مسلمان است؛ از جمله مسقطات ضمان، »اقدام به مجانيت« است )حسینی 

شیرازی، 1413هـ، ص 214؛ سبزواری، 1413هـ، ج 16، ص 253 - 254؛ نجفی، 1404هـ، ج 37، 

ص 176(؛ بدیـن توضیـح کـه هـرگاه مالـک بـا اقـدام خویـش احتـرام مالـش را سـاقط کنـد و بنا 

را بر عدم معاوضه‌بودن بگذارد، ضمان سـاقط می‌شـود )حسـینی مراغی، 1417هـ، ج 2، ص 

487 - 489(. قاعده اقدام معادل عبارت فارسی »خودکرده را تدبیر نیست« است؛ برای مثال 

فقیهان در عقد مساقات معتقدند اگر عامل شرط کند تمام ثمره برای مالک است، در جایی 
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که عقد باطل می‌شود، حتی در صورت جهل به فساد، به استناد قاعده اقدام مستحق اجرت 

نخواهد بود؛ چراکه خود اقدام به انجام عمل رایگان کرده است )موحدی لنکرانی، 1425هـ، 

ص 179؛ موسوی خمینی، ]بی‌تا[، ج 1، ص 644 - 645(.

1-3. اصطلاح یقوقح

قاعده اقدام در اصطلاح حقوق بدین‌معناسـت که هرگاه شـخص بالغ و رشـید با علم و اراده 

علیه خود فعلی را انجام دهد که موجب ورود زیان در اموال خود شود، این اقدام او بر هیچ‌کس 

ضمان‌آور نیست )طوسی، 1387هـ.ش، ج 2، ص 204؛ موسوی بجنوردى، 1401هـ، ج 1، ص 102(. 

قاعده اقدام در قانون مدنی ایران در موارد متعددی به‌ کار رفته است؛ از جمله ماده 436 قانون 

مدنی بیان می‌کند: »اگر بایع از عیوب مبیع تبری كرده باشـد، به اینکه عهده عیوب را از خود 

سلب كرده یا با تمام عیوب بفروشد، مشتری در صورت ظهور عیب، حق رجوع به بایع نخواهد 

داشـت و اگر بایع از عیب خاصی تبری كرده باشـد، فقط نسـبت به همان عیب حق مراجعه 

ندارد«. بر اسـاس این ماده وقتی فروشـنده می‌گوید این کالا را می‌فروشـم با هر عیبی که داشـته 

باشـد و حتی اگر معیوب باشـد پس نمی‌گیرم و خسـارت نمی‌دهم و مشـتری هم با وجود این 

شرط جنس را خریداری می‌کند، حتی اگر بعد معلوم شود کالا معیوب بوده است، باز مشتری 

نمی‌تواند کالا را پس دهد یا از فروشنده خسارت بگیرد؛ زیرا مشتری با قبول شرط فروشنده، علیه 

خود اقدام کرده است؛ یعنی قبول کرده است کالا را بخرد حتی اگر معیوب باشد.

2. مستندتا عاقده

را از حيث ارزش اسقاط میك‌ند و بنا را به عدم  مالک در قاعده اقدام احترام مال خود 

عوض و مجانی‌بودن می‌گذارد كه در نتيجۀ فعل مالک، ضمان ساقط م‌ىگردد. مدارک و 

مستندات اين قاعده، روايات، بنای عقلا و اجماع است که در ادامه توضیح داده می‌شوند.
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2-1. سنت

فقیهـان بـراى اثبـات ايـن قاعـده بـه احادیثـی اسـتناد کرده‌انـد که به طـور خلاصه می‌تـوان به 

موارد ذیل اشاره کرد. در روایتی از پیامبر اکرم )ص( آمده است: »مال انسان مسلمان جز از 

روى رضايت خاطر وى حلال نيست« )احسایی، 1405هـ، ص 113(؛ بدین معنا که ضمان 

متصرف با رضایت مالک بر تصرف رایگان دیگری از بین می‌رود و تملک آن را براى ديگران 

مباح می‌کند )طاهری، 1418هـ، ص 269 - 270(؛ چراکه مطابق نظر گروهی از فقیهان »دليل 

بر غیرتبرعی‌بودن اموال دیگران، احترام مال مسلم است؛ ولى به ‌واسطۀ نفى آن با طیب نفس 

و رضایـت در تصـرف توسـط مالـک ضمـان سـاقط و منتفـى م‌ىگـردد« )موسـوی بجنـوردى، 

ع( نقـل شـده اسـت كـه پيامبر اكرم  1401هــ، ج 1، ص ‌94(.‌ در روایـت دیگـری از امـام صـادق)

)ص( فرمودند: »چنانچه در نزد او امانتى باشد، بايد آن را به صاحبش برگرداند؛ زيرا جان و 

مال مسلمان بر كسى حلال نیست و تصرف در او جايز نيست، مگر اينكه رضايت داشته 

باشـد« )کلینی، 1407هـ، ص 273؛ حر عاملی، 1409هـ، ص 120(. با اسـتناد به اطلاق مفهوم 

 ، و اطالع عقـد در کلام معصـوم روشـن می‌شـود کـه موضـوع جـواز تصـرف و حلیـت مـال غیر

اذن، طیـب و رضایـت نفـس مالـک در تصـرف دیگـری از مـال خـود اسـت؛ بنابراین رضایت 

مالک در تصرف مال از اسباب سقوط ضمان محسوب می‌شود )موسوی خمینی، 1421هـ، 

ج 2، ص 107 - 133(. برخـی دیگـر از روایـات بـر جـواز اباحـه و تبـرع بـه اعمـال و امـوال بـدون 

غرامت بر متبرع و قاعدۀ لاضرر و لاضرار دلالت می‌کند؛ برای نمونه می‌توان به حدیث سمرة 

بـن جنـدب اشـاره کـرد کـه در آن پيامبـر اكـرم )ص( بـه قلـع درخـت خرمـا بـدون درنظرگرفتـن 

ضمانـی از جانـب قلع‌کننـده امـر فرمودنـد )فیـض کاشـانی، 1406هــ، ص 1068 - 1071؛ حـر 

عاملـی، 1409هــ، ص 429؛ اصفهانـی، 1404هــ، ص 394 - 395(؛ همچنیـن حـق سرکشـی از 

درخـت توسـط مالـک، بـا ایـذای شـخص دیگر سـاقط شـد و پیامبر نیز به اسـتناد اقـدام فرد 

برای آن ضمانی در نظر نگرفته است. بنابراین دسته‌ای از احادیث افراد در حفظ یا اسقاط 
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احترام مال خود مختار هستند؛ ازاین‌رو اگر مالک با اقدام خود صاحبش احترام مال خود را 

ساقط کند و اقدام به ضرر خويش نماید، وجهی برای ضمان دیگران باقی نمی‌ماند )موسوی 

بجنوردى، 1401هـ، ج 1، ص 95 - ‌96(. طبق روایت موثقۀ ابن‌بيكر نیز اقدام بر ضمان و اقدام 

بر ضرر صحیح دانسـته شـده اسـت. در حدیث چنین آمده اسـت: »عمر بن يزيد گويد: از 

ع( پرسـيدم: مردى در مورد خسـارتى ضمانت كرد، سـپس با او مصالحه نمود  امام صادق )

]چه حكمى دارد؟[ حضرت فرمود: جز آن چيزى كه مصالحه كرده، حقّى ندارد« )طباطبایی 

یس حلی، 1410هـ، ص 632؛ طوسی، 1407هـ، ص 210(.  بروجردی، 1429هـ، ص 878؛ ابن‌ادر

این امر معنای تمام ‌و کمال قاعده است )مصطفوى، 1421هـ، ص ‌58(؛ چراکه اقدام فردی 

که به تبرع تعهد به ضمانت حقی نموده است با استناد به اقدام فرد، بر صاحب حق ایجاد 

ضمان نمی‌کند و جبران خسارت وی فقط به میزان توافق بر صلح نافذ دانسته شده است.

2-2. بنیا قعلا

دليل دوم که برای اثبات قاعده اقدام آورده می‌شود، بنای عقلا و عدم رد شارع مقدس است 

)خمینـی، 1418هــ، ج 1، ص 197 - 200(. عقال اقدامـات فـرد علیـه خـودش تـا جایـی کـه بـه 

جـان و آبـروی فـرد لطمـه‌ای وارد نیایـد را نافـذ دانسـته‌اند و کسـی را برابـر آن ضامن نمی‌دانند 

)حسـینی مراغـی، 1417هــ، ج 2، ص 488(. ارتـکاز در اذهـان، عوض‌داربـودن بیـع اسـت و 

فـرد بالـغ و رشـيدی کـه بـا علم و اراده عليه خود بر امور مالـى اقدام نمايد و موجب ورود زيان 

بـر مـال خـود را فراهـم كنـد، درواقـع »اقـدام مجانـى« بر ضرر خـود می‌کند و احترام مـال خود را 

از حيـث ارزش سـاقط کـرده اسـت. در چنيـن مـواردى كـه خود شـخص اقدام بـر ورود ضرر بر 

مـال خـود كنـد، عقال بمـا هـم عقلا با قطع‌نظـر از عـوارض خارجى هیچ‌گونه مسـئوليت‌ى براى 

شخصى كه اين عمل را انجام داده است، قائل نيستند و قهراً شرع هم به ‌مقتضای قاعدۀ 
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ملازمه )كل ما حكم به العقل حكم به الشرع( مسئوليتى نم‌ىبيند و این همان معنای قاعده 

اقـدام اسـت )ایروانـی، 1393هــ.ش، ص 83(. بنابرایـن قاعدۀ اقدام به‌صراحـت از موارد عدم 

مسئولیت مدنی و معافیت محسوب می‌شود. به بیان دیگر اختیار انسان دربارۀ تعهدات 

مختلف متفاوت است، مگر اینکه به دلیل خاصی تغییر کند و قاعده اقدام نیز به معنای 

التـزام نفـس بیـن مـردم در افعـال و اعمـال مختلـف معـروف اسـت و بـا ایـن وجـود در مرئـی و 

مسـمع‌بودن از شـارع مقـدس منـع و ردعـی وارد نشـده اسـت )مصطفـوی، 1421هــ، ص 59؛ 

موسـوی خمینـی، 1418هــ، ج 1، ص 197 - 198(. همیـن عـدم ردع بـا وجـود توانایـی بـر ردع 

دلیل اثبات این قاعده است.

2-3. جاماع

در سقوط ضمان و معافیت از ضمان قهری و مسئولیت مدنی در عمل شخصی که با علم، 

اختیـار و آزادانـه اقـدام بـه ایجـاد ضـرر علیه خود می‌کند، اختلافی بین مسـلمانان و فقیهان 

شیعه نیست و فقیهان حسب این قاعده در موارد متعددی بر نفی ضمان حکم نموده‌اند؛ 

چراکه سـبب ضمان، احترام مال اسـت و هنگامی که شـخص بر اسـقاط این احترام اقدام 

می‌کند، بر ضرر خود اقدام کرده است و وجهی برای ضمان نیست و فقیهان در نفی ضمان 

اسـتدلال می‌کننـد کـه مالـک خـود اقـدام نمـوده اسـت )حسـینی مراغـی، 1417هــ، ج 2، ص 

488(؛ برای مثال به اسـقاط حق رجوع به بایع فضولی در فرض علم به معامله فضولی رأی 

داده‌اند و در موارد دیگر به عدم ضمان دیگران هنگام اعراض شخص از مال خود به استناد 

قاعـده اقـدام حکـم کرده‌اند )سـنگلجی، ]بی‌تا[، ص 72(. برخی تنهـا دلیل قاعده را اجماع 

دانسته‌اند )شهابی خراسانی، 1332هـ.ش، ص 91(. ممکن است گفته شود اجماع مدرکی 

ع( نیسـت و اعتبـار نـدارد؛ چراکـه در تطبیـق قاعـده فقیهـان بـه  و کاشـف از قـول معصـوم )
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 بطيب نفسـه« و »بنای عقلا« تمسـك كرده‌اند 
ّ

اخباری همچون »لا يحل مال امرئ مسـلم ال

و در اسـتدلال خـود اسـقاط احتـرام مال توسـط مالـک را ذکر نموده‌انـد. درواقع مدرک اجماع 

فقیهـان، ادلـه سـنت و عقـل اسـت؛ بنابرايـن اجمـاع مدرکی محسـوب می‌شـود و آن را صرفاً 

مسـئلۀ عقلانـى می‌داننـد و مجالـى بـراى تمسـك بـه اجمـاع و تعبـد شـرعى بـه ايـن مسـئلۀ 

عقلايـى نمی‌داننـد )موسـوی بجنـوردى، 1401هــ، ج 1، ص 97 - 98(.‌ ولـی بایـد گفـت مسـلم 

این است که پذیرش این قاعده از سوی بیشتر فقیهان و عالمان و استدلال بدان در موارد 

متعدد است که این مطلب در اجماعی‌بودن قاعده کفایت می‌کند.

3. تعراض ايمن عاقده قادام و عاوقد دیگر

ممکن اسـت در مواردی قاعده لاضرر که نافی هرگونه حکم ضرری اسـت )عراقی، 1418هـ، 

ص 21( با قاعده اقدام تعارض پیدا کند و شخص اقدام بر ضرری علیه خود کند که در این 

هنـگام قاعـده اقـدام نافـذ اسـت؛ ماننـد آنکـه فردی به فـروش خانه خود بـه نصف قیمت امر 

کند، در اینجا طبق قاعده لاضرر باید به بطلان معامله حکم کرد؛ ولی قاعده اقدام حکم به 

صحت فروش می‌کند؛ چراکه این ضرر با فعل خود شخص بوده است نه حکم شارع )عراقی، 

1418هــ، ص 31 - 32(. در خیـار غبـن نیـز گفتـه شـده اسـت که علم مغبون بـه وجود غبن با 

استناد به ‌قاعده اقدام مسقط شرط است )خویی، 1422هـ، ج 2، ص 544(. به ‌طور کلی در 

، در تحقق موضوع ضرر فرقی نیسـت که ضرر به علت اسـباب خارج از  جریان قاعده لاضرر

اختیار مکلف محقق شود یا به سوءاختیار مکلف محقق شده باشد؛ مانند خوردن دوایی 

که به روزه ضرر می‌زند یا از روی ‌عمد خودش را جنب کند )مکارم شیرازی، 1411هـ، ج 1، ص 

107(. البته در امور مالیه و هر چیزی که سنخ آن از حقوق باشد، هنگامی که مکلف علیه 

خـود بـر موضـوع ضـرری اقـدام کنـد، نفـی آن عمـل به اسـتناد قاعـده لاضرر صحیح نیسـت؛ 
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چراکه این اقدامات به‌مقتضای طبیعت اولیه‌شان به دست مکلف بالغ و رشید هرگونه که 

بخواهـد انجـام می‌شـود؛ ماننـد زمانـی که اقدام بر بیعی بدون ثمن مثل از روی علـم و اراده و 

اختیـار نمایـد، بیـع صحیـح و با اسـتناد به لاضرر باطل نمی‌شـود و مکلف بـه امتنانی که در 

لاضرر وضع شده است، سلطنت دارد و باب اموال و حقوق و مشابهات این موارد به‌حسب 

طبیعت اولیه‌شان سلطنت مکلف را در پیش دارند و به وی اجازه می‌دهد که فعل ضرری 

انجام دهد؛ همانند جواز هبه و صلح بدون عوض و امور ضرری مشابه آن مانند بیع بدون 

ثمـن مثـل و ... و نفـی ایـن مـوارد بـه اسـتناد قاعـده لاضـرر جایـز نیسـت؛ چراکـه ضـرر بـه فعل 

، ضرر مبنی بر فعل مکلف را منتفی نمی‌کند. مکلف است نه فعل شارع و لاضرر

بـا توجـه ‌بـه آنچـه گفتـه شـد، اقـدام درواقـع اراده فـرد در ورود ضـرر بـه خـود اسـت و در صـورت 

اقدام شخص علیه خود، کسی ضامن ضرر وارده نیست )هاشمی شاهرودی، 1382هـ.ش، 

 ، ص 69(. بنابرایـن بـا توجـه ‌بـه مشـروعیت، قاعدۀ اقدام نمی‌تواند با اسـتناد به‌ قاعـده لاضرر

جبـران ضـرر را طلـب کنـد و اجـرای قاعـده لاضـرر مشـروط بـه عدم وجـود قاعده اقدام اسـت 

)عمیـد زنجانـی، 1382هــ.ش، ص 284(؛ بنابرایـن گفتـه می‌شـود هنـگام تعـارض بیـن قاعده 

، قاعده اقدام حاکم است و این حکومت فقط در اموال و حقوق ثابت  اقدام و قاعده ضرر

است و در مواردی همچون جان و آبرو اعمال‌شدنی نیست؛ از‌این‌رو کسی نمی‌تواند اقدامی 

نمایـد کـه بـه جـان یـا آبروی خود ضرر چشـمگیری وارد نماید. همچنین بين اقـدام و ضمان 

رابطه عموم و خصوص من وجه است؛ بنابراین هر دو قاعده اقدام و يد دليل مستقلى براى 

ضمان هستند و »اقدام بر نحو مجانيت« نيز دليل مستقل براى عدم ضمان است و بالاخره 

قاعـدۀ اقـدام مخصـص قاعـدۀ »يـد« اسـت؛ به اين ترتیـب كه چنين اقدامى موجب سـقوط 

ضمـان و موجـب معافيـت فـرد از ضمـان قهـرى م‌ىشـود، ولى عكس قاعـده موجب ضمان 

م‌ىشود )موسوی بجنوردى، 1401هـ، ج 1، ص 98 - 100(‌.
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4. کربرادهیا عاقده در خاوناده

4-1. کربراد عاقده قادام در زاداوج مجدد وزج

بـر اسـاس بنـد 12 از شـروط ضمـن عقـد نـکاح، زوج بـا تفویـض حـق وکالـت بلاعـزل بـا حـق 

توکیـل بـه غیـر بـه زوجه، هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسـر دیگری اختیار كند، می‌تواند 

بـا مراجعـه بـه دادگاه و اخـذ مجـوز از دادگاه پـس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید؛ 

 ، همچنیـن بـه زوجـه وکالـت بلاعـزل با حـق توکیل غیر می‌دهد تـا در صورت بذل از طـرف او

قبـول نمایـد .ولـی مطابـق رأی وحـدت رویـه شـماره 716 هیئـت عمومـی دیـوان عالـی کشـور 

مورخـه 1389/7/20 چنانچـه زوجـه بـدون مانـع مشـروع از ادای وظایـف زوجیـت امتنـاع ورزد، 

بـا اثبـات مراتـب از ناحیـه زوج در دادگاه و اخـذ اجـازه ازدواج وکالـت زوجـه از زوج در طالق 

محقّـق و ‌اعمال‌شـدنی نیسـت. بـه عبارتـی رأی وحـدت رویه از مفـاد قاعده اقـدام بدون ذکر 

آن اسـتفاده کرده اسـت؛ بدین ترتیب که زوجه در طول زندگی مشـترک با اراده خود اقدام به 

نشوز کرده است و زوج با اجازه دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد کرده است که در این 

صورت درخواست طلاق از ناحیه زوجه به استناد شرط ضمن عقد نکاح مردود اعلام شده 

اسـت و اقدام زوجه موجب اسـقاط حق وکالت در طلاق به‌ موجب بند 12 از شـروط ضمن 

عقد نکاح شده است.

4-2. کربراد عاقده قادام در ناحلال نکاح و طلاق

شارع مقدس برای جلوگیری از ضرر متعاملین، خیار عیب را پیش‌بینی کرده است؛ بر این 

، شـخص حق برهم‌زدن معاملـه را دارد؛  گاه‌نبـودن متضرر اسـاس در صـورت وجـود عیـب و آ

ولـی چنانچـه مشـتری بـا علـم بـه نقـص و عیـب اقـدام بـه انجام معاملـه کند، حق خیـار وی 

سـاقط خواهـد بـود )محقـق دامـاد یـزدی، 1406هــ، ج 1، ص 223(. فقیهـان تصریـح کرده‌انـد 
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 ، ، اقـدام مشـتری اسـت ) طباطبایـی یـزدی، 1419هــ، ج 5، ص 26؛ صـدر علـت عـدم خیـار

1417هــ، ج 5، ص 496(. در عقـد نـکاح نیـز فقه امامیه و حقوق ایران درصورت وجود برخی 

از عیـوب زوجیـن، بـر مبنـای نفـی ضـرر حـق فسـخ نـکاح را بـرای طرفیـن در نظر گرفته اسـت 

)مواد 1121 - 1132 ق.م؛ ابن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، 1409هـ، ج 5، ص 76 - 78 ؛ نجفی، 

1404هــ، ج 30، ص 318 - 341؛ طاهـری، 1418هــ، ج 3، ص 231 - 245؛ امامـی، ]بی‌تـا[، ج 

4، ص 460 - 473(. البته باید توجه داشت هر عیبی منجر به ایجاد حق فسخ نخواهد شد 

و تنها عیوبی مدنظر است که با ادامۀ آن زندگی خانوادگی متلاشی می‌گردد؛ چراکه هدف 

شـریعت و قانـون، حفـظ و بقـای کیـان خانـواده اسـت. برخـی از ایـن عیـوب مختص بـه زن، 

برخی مختص مرد و برخی در هر دو مشـترک اسـت؛ با این وجود چنانچه زوجین با علم به 

وجود عیب اقدام به ازدواج کنند، این حق برای آنان به وجود نخواهد آمد؛ چراکه خود اقدام 

بـه ضـرر کرده‌انـد و بـر اسـاس قاعـده نبايـد از حـق فسـخ از آن برخـوردار باشـد و این مطلب از 

مسـلمات فقـه شـیعه اسـت )طاهـری، 1418هــ، ج 3، ص 239 - 240؛ محقق دامـاد، ]بی‌تا[، 

ص 358(. در‌این‌باره مادّه 1126 قانون مدنى مقرر می‌دارد: »هر يک از زوجين كه قبل از عقد 

عالم به امراض مذكوره در طرف ديگر بوده، بعد از عقد حقّ فسخ نخواهد داشت«. بنابراین 

بر اساس قاعده اقدام در صورت علم به وجود عیب در طرف مقابل و رضایت فرد بر انعقاد 

عقد در نکاح حق فسخی به وجود نمی‌آید )نجفی، 1404هـ، ج 30، ص 325( و دعوای زوج 

یا زوجه با وجود علم بر عیب طرف مقابل مسموع نیست.

از دیگـر مـوارد کاربـرد قاعـده در طالق حرجـی اسـت )1130 ق.م(. مطابـق دیـدگاه غالـب در 

فقـه امامیـه و حقـوق ایـران حـق طالق بـرای مـرد ثابـت اسـت )محقـق حلـی، 1408هــ، ج 3، 

ص 3 - 10؛ عاملـی )شـهید ثانـی(، 1413هــ، ج 9، ص 11؛ نجفـی، ۱۴۰۴هــ، ج ۳۲، ص ۵(؛ 

ولی زن در شرایطی می‌تواند عهده‌دار این حق یا اجرای آن شود؛ برای مثال در طلاق خلع 
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و مبارات )موسوی خمینی، ۱۴۲۴هـ، ج ‌۲، ص ۵۳۳ - ۵۳۵( با پرداخت مال یا مهریه خود 

می‌تواند طلاق بگیرد یا هنگامی که مرد حق طلاق یا وکالت در آن را به زوجه خویش اعطا 

نمایـد )عاملـی )شـهید ثانـی(، ۱۴۱۳هــ، ج ۹، ص ۲۸ - ۲۹؛ نجفـی، ۱۴۰۴هــ، ج ۳۲، ص ۲۳ 

- ۲۵؛ موسـوی خمینـی،‌ ۱۴۲۴هــ، ج ‌۲، ص ۵۳۸ - ۵۳۹(؛ همچنیـن در صـورت وجـود عسـر 

و حـرج بـرای زوجـه، عـدم پرداخـت نفقـه )طباطبایـی یـزدی، 1414هــ، ج 1، ص 75 - 76(، 

غیبـت )مـکارم شـیرازی، 1427هــ، ج 3، ص 282( ظهـار )محقـق دامـاد یـزدی، 1406هــ، ج 

3، ص 229(، ایالء )نجفـی، 1404هــ، ج 33، ص 316(، محکومیـت کیفـری یـا حبـس زوج، 

زن می‌توانـد بـه قاضـی شـرع مراجعـه کنـد و درخواسـت طالق را بـه محاکـم قضایـی ارائـه 

دهد. عسر و حرج به ‌حسب مفهوم هرگونه مشقت و سختى است كه عادتاً براى شخص 

تحمل‌شدنی نیست و صدق آن بر مصاديق خود با ديد عرفى و نوع مردم است و اثبات آن 

، شهادت شهود و قسم است. حاكم شرع م‌ىتواند  نيز مانند دیگر موضوعات از طريق اقرار

زوج را به طلاق اجبار كند و در صورت ميسّـرنبودن براى اجبار زوج به اسـتناد به برداشـت 

كم ولىّ الممتنع«، زن طلاق داده م‌ىشود )منتظری نجف‌آبادی، ]بی‌تا[، ج ‌3،  فقهى »الحا

ص 389(. زن نیـز در صـورت وقـوع مـواردی می‌تواند درخواسـت طلاق را به محاکم قضایی 

ارائه کند. یکی از دلایل مجوز حق طلاق برای زوجه، عسروحرج وی در زندگی است. طبق 

رأی دیگری1 مستند به ماده 1130 قانون مدنی هرگاه امر حرجی مستند به ‌قاعده اقدام باشد، 

هرچند صورت حرج را ظاهر سـازد؛ چون حرج مسـتند به فعل زوجه اسـت، مجال شـرعی 

و قانونی اسـتیفاء از قاعده حرج و درخواسـت طلاق به علت عسـروحرج نیسـت؛ بنابراین 

در ایـن رأی درخواسـت زوجـه مبنـی بـر عسـروحرج در دعوای طلاق کـه زوجه در مقابل حق 

طالق، حاضـر بـه بـذل مال نیسـت و هیچ‌گونه محکومیتی بـرای زوج غیـر از موضوع مهریه 

اعم از کیفری یا حقوقی صادر نشـده اسـت و زوجه با اقدامی که منجر به وقوع عسـروحرج 
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بـرای خـود شـده اسـت، نمی‌تواند مسـتند به عسـروحرج تقاضـای طالق از دادگاه نماید. در 

ایـن رأی همچنیـن مطالبـه نفقـه‌ای از طـرف زوجـه پـس از صـدور حکـم تمکیـن و ادعـای 

اخـراج مجـدد وی توسـط زوج از منـزل به عمل نیامده اسـت؛ چراکـه زوجه با وجود دریافت 

تقسیطی مهریه خود حاضر به تمکین نیست. وجود دریافت مهریه و عدم تمکین وی و در 

خانه پدرماندن او بنا به ‌قاعده اقدام رد شده است. همین ‌که ثابت شود بر حسب اعمال 

سرخود زمینه حرج مستند به فعل زن است )هرچند وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه 

با مشـقت همراه کرده و تحمل آن مشـکل باشـد( از عناوین وقوعی حرج منصرف اسـت و 

از شـمول اخیر تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی خارج اسـت. همین ‌که زن مرتکب 

اعمالی برحسب اقدام شد و منتهی بر وقوع حرج خود گردید، دیگر فارغ و منصرف از حکم 

حرج مقرر در موازین شرعی و مقررات قانونی است.

4-3. کربراد عاقده قادام در وقحق یلام جوزه

قاعـده اقـدام در حقـوق مالـی زوجـه اعم از نفقه، مهریـه، اجرت‌المثل و هبه‌های غیرمعوض 

جریان دارد.

4-3-1. نفقه

در کفائت ازدواج دیدگاه‌های مختلفی مطرح شـده اسـت؛ مذهب حنابله به کفو‌بودن در 

اموال فتوا داده‌اند و مرد فقیر را هم‌کفو زن ثروت‌مند نمی‌دانند )الزرکشی، 1413هـ، ج 5، ص 

ک را بـرای کفو‌بـودن در ازدواج معتبـر نمی‌داننـد و آن را مربـوط  68(. فقیهـان شـیعه ایـن مال

بـه آداب و رسـوم دوران جاهلیـت عنـوان کرده‌انـد )ابراهیمـی، 1377هــ.ش، ص 33 - 35( 

یـادی را کـه پیامبـر اکـرم )ص( و ائمـه اطهـار در منسـوخ‌کردن چنیـن آداب و  و نمونه‌هـای ز
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مُؤْمِنَـةِ« ذکر کرده‌اند 
ْ
مُؤْمِـنَ كُفْوُ ال

ْ
 ال

َ
نّ

َ
رسـومی بـود در احادیـث و روایـات خـود تحـت بـاب » أ

)کلینی، 1407هـ، ج 5، ص 339 - 343(. از‌این‌رو منظور از کفائت در فقه شیعه، دارابودن 

شـرایط مذهبـى و اخلاقـى اسـت، نـه مسـائل مادّى و مالى )نجفـی، 1404هــ، ج 30، ص 92 - 

ک برتری نزد اسلام، تقوا و تدین است. مطابق نظر مشهور فقیهان، تمکن زوج در  116( و ملا

ادای نفقه شرط صحت و کفو‌بودن شرعی نیست؛ بنابراين چنانچه دختری با علم به عدم 

تمکن مالی پسر به پرداخت نفقۀ در شأن خویش به ازدواج رضایت دهد، با اقدام خود به 

رضایت نکاح با پسر غیرمتمول، حق شکایت و اعتراض دربارۀ نفقه در شأن خود را از بین 

برده اسـت و تنها به مقدار متعارف و در توان پسـر بایسـتی کفایت نماید. ولی چنانچه پسـر 

در هنگام ازدواج خود را به تمکن و یسار وانمود کند و سپس معلوم شود از ابتدا فاقد تمکن 

مالی بوده است، مطابق حکم مادۀ 1128 قانون مدنی زوجه حق فسخ پیدا می‌کند؛ چراکه از 

موارد تدلیس و تخلف از وصف به‌شمار می‌آید. بنابراین م‌ىتواند با مراجعه به دادگاه حق 

فسـخ نكاح را مطالبه کند )محقق داماد یزدی، ]بی‌تا[، ص 366(. افزون بر مورد ذکرشـده، 

قاعده اقدام در مصادیقی در تعلق‌گرفتن یا عدم تعلق نفقه کاربرد دارد که از جمله می‌توان 

بـه خـروج زوجـه از منـزل بدون اذن شـوهر یا در نشـوز زوجه اشـاره کرد کـه در ادامه به‌اختصار 

بدان اشاره می‌شود.

قاعـده اقـدام در بحـث مهریـه در نشـوز زوجـه نیز ظهـور دارد؛ بدین توضیح کـه در فقه امامیه 

اين بحث مطرح می‌شود كه آيا نفقۀ زوجه به ‌صرف عقد دائم بر زوج واجب م‌ىشود يا منوط 

بـه تميكـن وى پـس از عقـد اسـت؟ مشـهور بـر قول دوم اسـت و بیشـتر فقیهان مجـرد عقد را 

علت وجوب نفقه نمی‌دانند، بلکه تمکین را علت وجوب نفقه دانسته‌اند )بحرانی، 1405هـ، 

ص 99(. در جایـی کـه زوجـه خـود اقـدام بـه نشـوز نموده اسـت، احترامی برای نفقـه وی باقی 

نمی‌مانـد؛ زیـرا خـودش علیـه خود اقدام نموده اسـت )حسـینی مراغـی، 1417هــ، ص ‌489( و 
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منجر به اسقاط حق نفقه خود می‌شود )موسوی بجنوردى، 1401هـ، ج 1، ص ‌‌105(. همچنین 

اگر زوجه هنگام طلاق ناشزه باشد یا بعد از طلاق و در دوران عده به علت ترک وظایف خود 

ناشزه شود، مستحق نفقه نخواهد بود )طباطبایی یزدی، 1419هـ، ص 114، مسئلۀ 1(؛ چراکه 

مطلقه رجعيّه در حكم زوجه است و از اين نظر كيسان هستند )محقق داماد یزدی، ]بی‌تا[، 

ص 301 - 302(. این اسقاط حق نفقه ضمانی را بر عهده زوج به وجود نخواهد آورد و زوجه به 

استناد حق قضاشدن نفقه نمی‌تواند حق نفقة گذشته خود را مطالبه کند؛ بنابراین در این 

مورد برخی از فقیهان تصریح کرده‌اند ناشزه‌شـدن زن اقدام بر اسـقاط نفقه اسـت )موسـوی 

بجنـوردى، 1401هــ، ج 1، ص ‌105( و ایـن اقدامـی از طـرف اوسـت کـه منجـر به اسـقاط نفقه او 

می‌شود )جمعى از مؤلفان، ]بی‌تا[، ج 14، ص 162(. از طرف دیگر نفقۀ زوجه، نفقۀ خاصی 

اسـت کـه قابلیـت قضا‌شـدن را دارد؛ بدیـن ترتیـب کـه برخی از فقیهان معتقدنـد: »نفقه ايّام 

گذشـته بـه‌ صـورت ديـن بـر ذمّه زوج قرار م‌ىگيرد و همانند سـاير ديون سـاقط نم‌ىگردد مگر 

يافـت و وصول بميرد، همانند سـاير امـوال و مطالبات به  بـا ادا و‌ يـا ابـرا و اگـر زوجـه قبـل از در

ورثه منتقل م‌ىگردد و از تركۀ او قبل از تقسيم خارج خواهد شد« )محقق داماد، ]بی‌تا[، ص 

293 - 368؛ طاهـرى، 1418هــ، ص 202(. ولـی زوجـه در صـورت نشـوز حـق اقامـه دعـوی نفقـۀ 

گذشته را ندارد. ممکن است اشکال شود که به ‌طور کلی نفقه در مقابل تمکین است و در 

، نفقه سالبه به انتفای موضوع می‌شود و قاعده اقدام در اینجا کاربردی ندارد؛  صورت نشوز

ولـی بایـد افـزود نشـوز زوجـه اقدامـی اسـت کـه از جانب وی صـورت‌ گرفته و مسـقط این حق 

اسـت )حسـینی مراغـی، 1417هــ، ج ‌2، ص 489(؛ از‌ایـن‌رو بـا اقـدام بـه نشـوز بـر اسـقاط حـق 

مالی خود مبادرت نموده اسـت. از موارد دیگر نشـوز زوجه می‌توان به پرداختن به کار مغایر 

شـأن خانوادگـی اشـاره کـرد )مـاده 1117 ق.م( کـه ایـن اقـدام زوجـه نیز از موارد نشـوز محسـوب 

می‌شود که در قانون منجر به سقوط نفقه وی خواهد بود.
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خـروج از منـزل بـدون اذن شـوهر یکـی از حقـوق زوج بـر زوجـه اسـت کـه فقیهـان هـم بـدان 

تصریـح کرده‌انـد. دربـارۀ ايـن حـق، عامّـه و خاصّـه بحـث كرده‌انـد و غالبـا آن را پذیرفته‌انـد و 

مات م‌ىدانند. شـهيد ثانى م‌ىفرمايد: »و منه )حقّ زوج( عدم الخروج 
ّ
از قبيل ارسـال مسـل

مـن منزلـه )زوج( بغيـر إذنـه )زوج( و لـو إلـى بيت أهلها حتّى عيادة مرضاهم و حضور ميّتهم 

و تعزيتهـم« )عاملـی )شـهید ثانـی(، 1413هــ، ص 308(. صاحـب حدائق بعد از نقـل روايات 

 بـر حقـوق زوج و زوجـه، اشـاره‌اى بـه روايـت محمّـد بن مسـلم و عزر مك‌ىنـد و م‌ىفرمايد: 
ّ

دال

»و ظاهرهـا وجـوب تلـك الحقـوق المذكـورة فـى الخبـر الأوّل عليهـا و أنّهـا تؤاخـذ بتركهـا« 

)بحرانـی، 1405هــ، ص 121؛ مـكارم شـیرازی، 1411هــ، ص 119(. بنابرایـن یکـی از مصادیـق 

تمکیـن اذن زوجـه در هنـگام خـروج از منـزل اسـت. حـال اگـر زنـی بـدون اذن شـوهر از خانـه 

خـارج شـود کـه مصـداق نشـوز باشـد و جـزء مـوارد اسـتثنای جـواز عـدم اذن نباشـد )مـکارم 

شـیرازی، 1411هــ، ص 119 - 123(، بـا اقـدام خویـش نفقـه خـود احتـرام نفقـه خـود را زیـر سـؤال 

گاهانه مسـقط ضمان اسـت  بـرده اسـت و نفقـه‌ای بـدان تعلـق نمی‌گیـرد؛ بـه عبارتـی اقـدام آ

)محقـق دامـاد یـزدی، 1384هــ.ش، ص 218(.

4-3-2. مهریه

برخی از فقیهان اختیار شـخص بالغ و عاقل بر ورود خسـارت مالی بر خود را قاعده اقدام 

می‌داننـد )مصطفـوی، 1421هــ، ص 57(. ایـن قاعـده در مسـائل مرتبـط بـا مهریـه در حقـوق 

خانواده تأثیر مسـتقیم دارد؛ چراکه ضرر مالی در مهریه از جانب زوج و زوجه ‌انکار‌نشـدنی 

اسـت. در حـق حبـس زوجـه، اجمـاع فقیهـان بـر آن اسـت کـه مهریه خواه عین معین باشـد 

یـا منفعـت متعیـن، اگـر حـال باشـد، زن می‌توانـد تا زمانی که دخـول انجام نگرفته اسـت، از 

تسـلیم نفسـش به شـوهر امتناع کند )طباطبایی حائری، 1418هـ، ص 72؛ نجفی، 1404هـ، 
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ص 42( کـه در اصطالح بـدان حـق حبس زوجه می‌گویند. حال در صورت تمکین خاص 

زن قبل از دریافت مهریه، حق حبس او از بین خواهد رفت که در این فرض زوجه با اقدام 

علیه خودش این حق حبس را از خود سلب کرده است؛ همان‌گونه که آورده‌اند: »اگر اقدام 

از جهت مغبون همراه با علم به اسقاط شرط باشد، خیار غبن ساقط می‌شود« )مصطفوی، 

، در حـق حبس  1421هــ، ص 59(. ولـی ابن‌ادريـس بیـن زمانـی کـه زوج موسـر باشـد یـا معسـر

یس، 1410هـ، ص 591(؛ در زوج معسـر امتناع زن از تمکین  تفاوت قائل شـده اسـت )ابن‌ادر

صحیح نیسـت و تا هنگامی که زوج معسـر باشـد، مطالبه نفقه صحیح نیسـت و تنها در 

صـورت یسـار زوج درخواسـت حـق حبـس زوجه صحیح اسـت و در صـورت منع به‌اجماع 

گفتـه می‌شـود کـه زوج گنـاه کـرده اسـت )عاملـی )شـهید اول(، 1414هــ، ص 123(.‌ بنابرایـن 

می‌توان این‌گونه برداشت کرد که می‌دانیم که تعیین مهر به تراضی طرفین است. دراین‌باره 

دو فـرض عمـده ‌تصور‌شـدنی اسـت: 1. زوجـه هنـگام عقـد نـکاح نمی‌دانـد کـه زوج قـادر بـه 

پرداخت مهریه نیست؛ ۲. زوجه هنگام وقوع عقد می‌داند که زوج توان تأدیه مهریه را ندارد. 

در حالـت اول، جهـل بـه موضـوع موجـب سـقوط حـق حبس نمی‌شـود و نداری مـرد تأثیری 

در ایـن حـق نخواهـد داشـت. امـا اگـر زن بدانـد کـه مرد تـوان پرداخت مهـر را نـدارد، موضوع 

متفـاوت خواهـد بـود. ازآنجاکـه تعییـن مهر بر تراضی طرفین اسـتوار اسـت و زوجه با علم به 

ایـن موضـوع کـه زوج تـوان پرداخـت مثلاً ۲۰۰۰ سـکه را نـدارد، بـا وی بـه تراضی برسـد و مهر را 

تعیین کند، نمی‌تواند از حق حبس بهره‌مند شود؛ چراکه خود به میل و اراده چنین توافقی 

را به انجام رسـانده اسـت. دلیل سـقوط حق حبس در چنین مواردی این اسـت که زوجه با 

گاهی به عدم توانایی زوج مبادرت به تعیین مهر می‌کند و به طور ضمنی می‌پذیرد  علم و آ

که هرگاه مرد توان پرداخت مهر را داشت، آن را طلب کند. به عبارت دیگر در صورت یسار 

زوج، زوجـه می‌توانـد تـا وصـول کامـل مهریـه از تمکیـن خـودداری نماید؛ ولی اگـر زوجه عالم 



138 / مطلاعتا قفهیقوقح‌ی زن و خاوناده، اسل هشتم، شمراه پنازدهم

به افلاس زوج باشد، نمی‌تواند مطالبه نماید؛ چراکه بر ضرر خودش اقدام کرده و با علم به 

دارانبـودن زوجـه علیـه خـودش اقـدام کـرده اسـت )عاملی )شـهید ثانـی(، 1413هــ، ص 370 

(؛ درنتیجه حق حبس خود را نادیده انگاشته است. این موضوع را در فقه، »قاعده اقدام« 

می‌خواننـد؛ یعنـی اگـر کسـی به ضرر خـود اقدام کند، دیگری در مقابل او مسـئولیت مدنی 

نخواهد داشت. پس اگر زن در این حالت به استناد حق حبس از تمکین خودداری کند، 

»ناشزه« قلمداد می‌شود. اما اگر زن به طور قانونی و با درنظرگرفتن همه شرایط مذکور تمکین 

نکند و با توجه به حق حبس، مهریه خود را مطالبه کند، اولاً نمی‌توان او را به تمکین اجبار 

کرد؛ ثانیاً اگر به حکم دادگاه یا دستور اجرای ثبت برای تأدیه مهر مدت در نظر گرفته شود، 

حق حبس تا زمان پرداخت کل مهر پابرجا خواهد بود؛ ثالثاً زن همچنان مستحق دریافت 

نفقه اسـت با اینکه تمکین نکند )ماده ۱۰۸۵ ق.مدنی(. در چنین حالتی اگر مرد با وجود 

توانایی مالی نفقه زوجه را نپردازد، از ماده 53 قانون حمایت از خانواده و تبصرۀ الحاقی آن2 

استفاده می‌شود و برای این ترک فعل مجازات در نظر می‌گیرند؛ با این وجود زن می‌تواند به 

مطالبه نفقه هم مبادرت ورزد.

قاعده اقدام در تعیین مهریه های سنگین نیز کاربرد دارد. مطابق ذیل نظریه مشورتی شماره 

۵۴۰/۹۲/۷-۹۲/۳/۲۶ اداره حقوقـی و تدویـن قوانیـن قـوه قضاییـه در مـورد تعهـد بـه پرداخـت 

مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج، اصل بر اعسار است و خلاف 

آن نیاز به اثبات دارد. ماده 7 قانون شیوۀ اجرای محکومیت‌های مالی سال 1394 نیز مقرر 

می‌دارد: »در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، 

هـرگاه خوانـده دعـوای اعسـار نتوانـد ملائـت فعلـی یـا سـابق او را ثابت کند یـا ملائت فعلی 

یا سـابق او نزد قاضی محرز نباشـد، ادعای اعسـار با سـوگند مدیون مطابق تشـریفات مقرر 

در قانـون آییـن دادرسـی مدنـی پذیرفتـه می‌شـود«. بنابرایـن تعییـن مهریـه در ابتـدای زندگی 
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مشـترک، امـاره علـم و اطالع زوجیـن و ارتـکاز ذهنـی آنـان از ناتوانـی در پرداخـت یک‌جـای 

دین دارد؛ از‌این‌رو دعوی اعسار از پرداخت آن پذیرفته می‌شود )دادگاه تجدیدنظر استان: 

یـخ دادنامـه قطعـی 19/03/1394(. زوجـه در  شـماره دادنامـه قطعـی: 9309982164802042؛ تار

ایـن فـرض نمی‌توانـد مهریـه خود را یک‌جا و در قالب سـکه دریافت کنـد؛ چراکه خود عالم 

بر اعسار و بیکاری و افلاس زوج بوده است و شهود نیز این امر را تأیید می‌کند و زوجه نیز 

دلیـل معتبـری بـر ایسـار زوج نـدارد و بـا این ‌حال اقـدام به ازدواج با وی کرده اسـت؛ بنابراین 

ىٰ مَيْسَرَةٍ: و اگر بدهکار تنگدست باشد 
َ
إِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِل دادگاه با استناد به آیۀ »وَ

تا هنگام گشـایش به او مهلت بدهید« )بقره 2: 280(، با توجه به اصل مندرج در ماده 198 

ک ماده 504 آن، به اسـتناد مـواد 1-20-21-23-37 قانون اعسـار  آییـن دادرسـی مدنـی و مال

و مـاده 3 قانـون نحـوه اجـرای محکومیت‌هـای مالـی و مـواد 277-652 و 1083 قانـون مدنـی 

درنهایـت ناتوانـی خواهـان از پرداخـت دفعـی و نقـدی محکـوم بـه یادشـده را محـرز دانسـته 

، 1417هـ، ص 408(  « )شـهید صدر اسـت؛ با اسـتناد به ‌قاعده »المیسـور لا یسـقط بالمعسور

حکم اعسار را صادر کرده‌اند.

عقـد فاسـد دافـع و قابـض هنگامـی کـه بر عقد فاسـدی رضایت دادنـد، اگر هـر دو یا یکی از 

گاهی داشته باشند، به لوازم عقد ملتزم می‌شوند و هرکدام ضامن عوضی  آنان به فساد عقد آ

هستند که قبض نموده‌اند که این معنای اقدام است )موسوی قزوینی، 1424هـ، ص 625(. 

همچنیـن برخـی در صـورت فسـاد عقـد نـکاح و علـم طرفین بر باطل‌بـودن آن مهریـه را ثابت 

می‌دانند؛ بدین استدلال که عقد صحیح مهریه را در پی خود دارد و در موردی که زوج عالم 

به بطلان عقد است، با طیب نفس خویش اقدام بر عملی کرده است که مهریه را بر او ثابت 

می‌کنـد و مهریـه نیـز بـر او ثابت می‌شـود. همچنین اگر زوجه عالم به فسـاد عقد بوده باشـد، 

مهریه بدان تعلق نمی‌گیرد؛ چراکه با اقدام خویش موجب ازبین‌رفتن حق خود شده است. 
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از طرف دیگر برخی نکاح را لازمۀ وطی نمی‌دانند و می‌گویند علم زوجه بر فساد عقد مانع از 

درخواسـت مهریه نمی‌شـود؛ چراکه هدف اصلی از نکاح، ایجاد محرمیت اسـت نه وطی و 

در این مورد که وطی انجام شـده اسـت، زن گرچه عالم به فسـاد نکاح باشـد، می‌تواند مهریه 

خود را وصول نماید. اما این استدلال تضعیف می‌شود؛ بدین دلیل که نکاح مقدمه ایجاد 

هرگونه ارتباط بین زوجین است و مقدمه و حلیت وطی نیز با نکاح جواز می‌یابد؛ بنابراین 

علم وی بر اسقاط حق نفقه وی کفایت می‌کند.

از دیگر کاربردهای قاعده اقدام در حقوق خانواده، اسلام‌آوردن زن كافر است؛ بدین توضیح 

که اگر زن اسلام ‌آورد شوهر و کافر بماند، مهریۀ زن تا انقضای عده ساقط می‌شود )سنگلجی، 

]بی‌تـا[، ص 72؛ حسـینی مراغـی، 1417هــ، ج ‌2، ص 489؛ موسـوی بجنـوردى، 1401هــ، ج 1، 

ص ‌105(. اما اگر زوجین هم‌زمان مسلمان شوند یا اگر زوجه ابتدا مسلمان شده است، شوهر 

نیـز در زمـان عـده مسـلمان شـود، مهریۀ زن سـاقط نخواهد شـد. البتـه باید افـزود در این مورد 

نیـز نظـر مخالـف وجـود دارد؛ بدیـن توضیـح کـه اسالم‌آوردن امری مبارک و مثبت اسـت که 

نمی‌تـوان گفـت زوجـه علیـه خـودش اقـدام زیان‌‌آور نموده اسـت، بلکه بایـد حمایت‌هایی از 

این اقدام وی صورت بگیرد نه آنکه علیه وی حکم اسقاط مهریه داده شود؛ ولی با استناد به 

فتاوای فقیهان سلف که این امر را جزء مثال‌های قاعده اقدام آورده‌اند ما نیز در این پژوهش 

بدان اشاره نمودیم، البته که به عقیده نگارنده رأی دوم صحیح به نظر می‌رسد.

ارتـداد زوجـه نیـز از دیگـر مـوارد جریـان قاعـده اسـت. اگـر زوجـه‌ای قبـل از دخـول مرتـد شـود، 

نشـان‌دهندۀ اقـدام وی بـر بطالن و سـقوط مهریـه خواهـد بـود و اگـر زوج در زمان عده اسالم 

نیاورد، علقه زوجیت نیز منتفی می‌شود )حسینی مراغی، 1417هـ، ج ‌2، ص 489؛ سنگلجی، 

]بی‌تـا[، ص ‌71(. بنابرایـن ارتـداد زوجـه پيـش از دخـول اقـدام بر ابطال مهر و موجب اسـقاط 

مهر است )موسوی بجنوردى، 1401هـ، ج1، ص 105؛ جمعى از مؤلفان، ]بی‌تا[، ص 162(.
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4-3-3. لا‌ترجامثل

از جملــه مــوارد ســقوط ضمــان، اقــدام اســت؛ بدیــن معنــا کــه مالــک وقتــی اقدامــی بر اســقاط 

احتــرام مــال خــود می‌کنــد و بنــا را بــر عــدم عوض‌داشــتن قــرار می‌دهــد، ضمــان ســاقط 

می‌شــود. منشــأ ســقوط ضمــان نیــز احتــرام امــوال اســت؛ بنابرایــن زمانــی کــه مالــک احتــرام 

مــال خــود را از بیــن ببــرد، ضمــان نیــز ســاقط می‌شــود و حدیــث »لا يحــل مــال امــرئ إلا بطيــب 

نفســه« )ابن‌ابی‌جمهــور احســایی، 1405هـــ، ج 2، ص 113؛ حــر عاملــی، 1409هـــ، ج 14، ص 

572( بــر ایــن مطلــب دلالــت می‌کنــد کــه اســتفاده از مــال مؤمــن جــز بــا رضایــت او حــال 

نیســت؛ از‌ایــن‌رو زمانــی کــه مالــک بــر اســتفادۀ رایــگان از مال خــود راضی باشــد، وجهی برای 

ضمانــت افــراد اســتفاده‌کننده وجــود نــدارد؛ همان‌گونــه کــه روایــات بســیاری بــر جــواز اباحــه 

ــر متبــرع وجــود دارد کــه در ایــن موضــوع  و عطیــه و اعمــال تبرعــی و امــوال بــدون غرامــت ب

فرقــی بیــن نــص و غیــر آن نیســت )حســینی مراغــی، 1417هـــ، ج ‌2، ص ‌488(. بنابرایــن مــال 

مســلم و عمــل او محتــرم و مقتضــی ضمــان اســت و بــر اســاس قاعــدۀ احتــرام مــال و فعــل 

مســلم اقتضــا می‌کنــد کــه هیــچ عملــی از اعمــال مســلمانان بــدون اجــرت نباشــد و تعــدی و 

، مســئول و ضامــن  ، فــرد متجــاوز تجــاوز بــدان جايــز نيســت و در فــرض وقــوع تعــدي و تجــاوز

اســت )مصطفــوی، 1421هـــ، ص 24(. مطابــق قاعــده پیش‌گفتــه، اثبــات مجانی‌نبــودن كار 

زوجــه و ســپس حكــم بــه لــزوم پرداخــت اجرت‌المثــل ايــام زوجيــت از ميــراث زوج متوفــی را 

دارد )ثمنــی و شــهریاری، 1400هـــ.ش(؛ ولــی اگــر عملــی بــدون اذن او یــا بــا نهــی او یــا خریــد بــه 

بیــع فاســد و ســلطه بــر مبیــع بــا علــم بــه فســاد آن و تلــف از جانــب او صــورت گیــرد، ضمــان 

از آن شــخص برداشــته می‌شــود و مســتحق ثمــن و اجــرت نیســت؛ چراکــه تســلط و اقــدام 

احتــرام مــال و عملــش را ســاقط و ضمــان را از بیــن بــرده اســت )نجفــی، 1359هـــ، ج 1، ص 

، ضامــن قیمــت عمــل اســت و آن  90(. درواقــع هــر عملــی از ســوی غیــر در مــال فــرد دیگــر
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اجرت‌المثــل اســت )ســیفی مازندرانــی، 1427هـــ، ص 280(. از طرفــی نیــز اقــدام از جملــه 

مســقطات ضمــان، »اقــدام بــه مجانيــت« اســت؛ بدیــن معنــا كــه در صــورت اســقاط ارزش 

احتــرام مــال توســط مالــک و بنــا بــه عــدم عوضيــت و مجانيــت، ضمانــت ســاقط م‌ىگــردد 

)موســوی بجنــوردى، 1401هـــ، ج ‌1، ص 94(. بنابرایــن هــر فــردى كــه مجانــى و تبرعــى عملــى 

را انجــام دهــد کــه مســتلزم اجــرت اســت و موجــب تلــف يــا نقــص در آن شــود، طبــق قاعــدۀ 

اقــدام باعــث اســقاط احتــرام مالــش شــده اســت؛ پــس موجــب ســقوط ضمــان و معافيــت او 

گــر زوجــه در انجــام امــور منــزل قصد تبرع داشــته باشــد و شــوهر  از مســئوليت م‌ىگــردد. حــال ا

بخواهــد او را طــاق دهــد یــا زن نیــاز بــه پــول داشــته باشــد و بخواهــد بابــت اجــرت کارهایــی 

یافــت کنــد، بنــا بــر قاعــده اقــدام مســتحق  کــه در خانــه انجــام داده اســت، پولــی از شــوهر در

اخــذ اجرت‌المثــل نیســت؛ چراکــه وی بــا اقــدام علیــه خــود اســتحقاق اجرت‌المثــل را از 

خــود ســاقط کــرده اســت.

4-3-4. هبه‌هیا غیمرعوض بین جوزین

دلیــل قاعــدۀ احتــرام و اقــدام، اصــل در معاوضــۀ امــوال ضمــان اســت؛ بدین توضیــح که در 

معاوضــه اقــدام بــه معاملــه‌ای می‌شــود کــه مقتضــای آن ضمــان اســت )نجفــی، 1404هـــ، ج 

37، ص 72(؛ بنابرایــن مســئولیت بایــع، اعطــای مبیــع و مســئولیت مشــتری، اعطای ثمن 

ــای قبــل از ازدواج کــه از طــرف  اســت )مصطفــوى، 1423هـــ، ص 119 - ‌120(. ولــی در هدای

زوج بــه زوجــه می‌رســد، گفته‌انــد هبــه معــوض اســت و عــوض آن رضایــت زوجــه بــه عقــد 

ازدواج اســت؛ بنابرایــن زوج بــا اقــدام خویــش هبــه را رجوع‌ناپذیــر کــرده اســت. بــه ‌عبــارت 

‌دیگــر هدیه‌هــای زمــان نامــزدی هبــۀ معــوض محســوب می‌شــود و عــوض آن رضایــت بــه 

انعقــاد علقــه زوجیــت اســت و پــس از انعقــاد عقــد نــکاح امــکان رجــوع ســاقط می‌شــود. 
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دراین‌بــاره در دادنامــه شــماره ٩٣٠٩٩٧٠٢٢٣٢٠٠٨٨١مــورخ ١٣٩٣/٠٧/٢٦ بــا رد دعــوای اســترداد 

هدایــا بیــان شــده اســت: »هبــه‌ای کــه در قبــال رضایــت متهــب بــه ایجــاد رابطــه زوجیــت 

منعقــد شــده باشــد، هبــه معــوض محســوب می‌شــود و پــس از انعقــاد عقــد نــکاح، امــکان 

رجــوع از آن وجــود نــدارد؛ هرچنــد متعاقبــا دادخواســت طــاق از ناحیــه زوج مطــرح شــده 

باشــد«. چنان‌کــه ملاحظــه می‌شــود، زوج بــا اقــدام و رضایــت خویــش بــه معوض‌بــودن هبــه، 

ــان  ــرای اتق ــرم دادگاه ب ــی محت ــت و قاض ــوده اس ــلب نم ــود س ــا را از خ ــترداد هدای ــق اس ح

ــه قاعــدۀ پیش‌گفتــه را داشــته اســت  ــر رد عــوا امــکان اســتناد ب بیشــتر رأی خــود مبتنــی ب

)ثمنــی و شــهریاری، 1400هـــ.ش(.

نتیجه‌

1. قاعـده اقـدام یکـی از قواعـد مهـم فقهی اسـت که بر اسـاس آن هركس به ضرر خود نسـبت 

به مال خود اقدامى كند، در مورد اقدام وى كسى به نفع او ضمان قهرى يا مسئوليت مدنى 

ندارد. روايات، بنای عقلا و اجماع از مهم‌ترین ادله اثبات این قاعده فقهی هستند.

2. قاعـده اقـدام از قواعـد عـام فقهـی اسـت کـه در ابـواب فقهـی کاربـرد دارد و یکـی از مـوارد 

کاربـردی آن در حقـوق خانـواده اسـت کـه ایـن مهم در رویه قضایی مغفول واقع شـده اسـت؛ 

بـه ‌طـوری ‌کـه بـا جسـتجو در آرای قضایی بـازه زمانی 1391 - 1393 هیچ قاضی بدان تمسـک 

ننموده است؛ درحالی‌که در بسیاری مواقع این قاعده کاربرد بسیاری دارد.

3. قاعـده اقـدام در مـوارد و مسـائلی نظیـر ازدواج مجـدد زوج، انحالل و طالق و نیز مواردی 

همچون عیوب منجر به فسخ نکاح و طلاق حرجی و در حقوق غیرمالی زوجه نظیر نفقه، 

مهریه و اجرت‌المثل کاربرد دارد و مطابق آن هر اقدامی از سوی زوجین که منجر به سقوط 

حق مالی و یا غیر مالی برای وی شود، از طرف مقابل قابل پیگیری است.
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پیون‌شت‌ها
یخ دادنامه قطعی 12/12/1393 . شماره دادنامه قطعی  9309970908100179تار 	1

. مــاده 53 قانــون حمایــت خانــواده )اصلاحــی 23/02/1399(: هــر کــس بــا داشــتن اســتطاعت مالــی،  	2

نفقــه زن خــود را در صــورت تمکیــن او ندهــد یــا از تأدیــه نفقــه ســایر اشــخاص واجب‌النفقــه امتنــاع 

کنــد، بــه حبــس تعزیــری بیــش از ســه مــاه تــا یــک ســال محکــوم می‌شــود. تعقیــب کیفــری منــوط 

ی از شــکایت در هــر زمــان، تعقیــب  کی خصوصــی اســت و در صــورت گذشــت و بــه شــکایت شــا

ــا اجــرای مجــازات موقــوف می‌شــود. ــی ی جزائ

تبصــره - امتنــاع از پرداخــت نفقــه زوجــه‌ای کــه بــه موجــب قانــون مجــاز بــه عــدم تمکیــن اســت و نیــز نفقــه 

فرزنــدان ناشــی از تلقیــح مصنوعــی یــا کــودکان تحــت سرپرســتی مشــمول مقــررات ایــن ماده اســت.
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مؤسسة المعارف الإسلامية.

عراقى، ضیاءالدین. )1418 هـ(. قاعدة لاضرر )للآغا ضياء(. قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم.



خانواده  آن در حقوقدقاعده اقدام و کاربر /  147

عمید زنجانی، عباسعلی. )۱۳۸۲ هـ.ش(. موجبات ضمان. تهران: نشر ميزان.

ی میکائیل. عمید، حسن. )1381 هـ.ش(. فرهنگ فارسی. تهران: انتشارات اشجع با همکار

ع(. فيض كاشانى، محمدمحسن. )1406 هـ(. الوافي. اصفهان: كتابخانه امام امیرالمؤمنین علي )

كلينى، محمد بن يعقوب. )1407 هـ(. الكافي. تهران: دارالکتب الإسلامية.

کاظمـی، محمـود. )1390 هــ.ش(. »اقـدام بـه‌ عنـوان یکـی از منابـع مسـئولیت مدنـی در حقـوق اسالم«. 

مطالعات حقوق تطبیقی. ش 1.

ى، جعفر بن حسن. )1408 هـ(. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. قم: مؤسسه اسماعيليان.
ّ
محقق حل

محقق داماد يزدى، سيدمصطفى. )1406 هـ(. قواعد فقه. تهران: مركز نشر علوم اسلامى.

محقق داماد يزدى، سيدمصطفى. ]بی‌تا[. بررسى فقهى حقوق خانواده - نكاح و انحلال آن. قم: ]بی‌نا[.

محقـق دامـاد یـزدی، سـیدمصطفی. )۱۳۸۴ هــ.ش(. قواعـد فقـه )بخـش مدنـی مالکیـت و مسـئولیت(. 

تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

مصطفـوى، سـيدمحمدکاظم. )1421 هــ(. مائـة قاعـدة فقهيـة. قـم: دفتـر انتشـارات اسالمى وابسـته بـه 

جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

مصطفوى، سيدمحمدکاظم. )1423 هـ(. فقه المعاملات. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه 

مدرسين حوزه علميه قم.

ع(. . )1411 هـ(. القواعد الفقهية. قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین ) ى، ناصر مكارم شيراز

ع(. . )1424 هـ(. كتاب النكاح. قم: انتشارات مدرسه امام على بن ابی‌طالب ) ى، ناصر مكارم شيراز

ع(. . )1427 هـ(. استفتاءات جديد. قم: انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب ) ى، ناصر مكارم شيراز

منتظرى نجف‌آبادى، حسين‌على. ]بی‌تا[. رساله استفتاءات. قم: ]بی‌نا[.

موحـدى لنكرانـى، محمدفاضـل. )1424 هــ(. تفصيـل الشـريعة فـي شـرح تحريـر الوسـيلة - الإجـارة. قـم: 

ع(. مركز فقهى ائمه اطهار )

موحدى لنكرانى، محمدفاضل. )1425 هـ(. تفصيل الشـريعة - المضاربة، الشـركة، المزارعة، المسـاقاة، 

ع(. الدين و ... . قم: مركز فقه ائمه اطهار )

موسوى بجنوردى، سيدمحمد بن حسن. )1401 هـ.ش(. قواعد فقهيه. تهران: مؤسسه عروج.
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ينـى، سـيدعلى. )1424 هــ(. ينابيـع الأحـكام فـي معرفة الحالل و الحرام. قم: دفتر انتشـارات  موسـوى قزو

اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

موسوی باردئی، سیداحمد؛ و خدیجه حسین‌زاده. )1394 هـ.ش(.» قاعده اقدام، ادله و کاربرد آن«. فقه 

اهل‌بیت. ش 83.

موسوی بجنوردی، سیدمحمد. )1375 هـ.ش(. »قاعده اقدام«. دیدگاه‌های حقوقی. ش 2.

إحياء التراث العربي. ‌نجفى، محمدحسن. )1404 هـ(. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. بیروت: دار

نجفى، محمدحسین بن على )كاشف‌الغطاء(. )1359 هـ.ش(. تحرير المجلة. نجف اشرف: المكتبة المرتضوية.

بـرد آن در حقـوق خانـواده«. فقـه و حقـوق  نقیبـی، سیدابوالقاسـم. )1389 هــ.ش(. »قواعـد عـام فقـه و کار

خانواده. دوره 15. ش 53. ص 23 - 47.

نقیبی، سیدابوالقاسـم؛ و خدیجه شـیروانی. )1396 هـ.ش(.» بررسـی ‌پذیرش خطر در حقوق انگلیس با 

قاعده اقدام در فقه و حقوق ایران«. دانش حقوق مدنی. ش 11.

ع(. قم: مؤسسه  هاشمی شاهرودی، سیدمحمود. )1382 هـ.ش(. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت )

ع(. دایرة‌المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت )
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